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تبدیل می شودوقتی مهر به قهر 

 
طــرح مصــوب مجلــس شــورای 
اســلامی بــرای کاهش ســقف کیفری 
مهریه در راستای کاهش تعداد زندانیان 
مهریــه خوب اســت، اما چــرا یکباره از 

۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه؟
یک طرف طــرح کاهــش جمعیت 
کیفــری زندان هاســت، اما طــرف دیگر 
خالی کــردن زیر پای زنــان و گرفتن تنها 
پشــتوانه حقوقی از آنهــا. نمایندگان به 
این طرف قضیه هم نگاه کرده اند؟ قانون 
حق طلاق را به مرد داده است و بعضی 
مردان از این مسئله برای ایذا و اذیت زن 
استفاده می کنند. زن به اجبار با استفاده 
از اهرم مهریه می توانــد او را مجبور به 
طلاق کند. قانون همچنین حق حضانت 
فرزند را به مرد داده است و مرد از قضیه 
فرزند نیز برای تحت فشــار قراردادن زن 
و پایمال کردن حقوق او استفاده می کند. 
بــاز مهریه تنها اهرم قابل اتکاســت. در 
هنــگام وقوع طــلاق طبــق قوانین، زن 
مالــک چیــزی از دارایی های مشــترک 
نیست، باز مهریه وظیفه جبران این فقره 
را هم به نوعی عهده دار اســت. حال که 
نمایندگان محترم در طرح مصوب خود 
نگــران زندانی شــدن مردان و پرشــدن 
زندان های کشور هســتند، جا دارد برای 
ایــن موارد هم راه حل هــای قانونی پیدا 
کنند. به قول معروف یک طرفه به قاضی 
نروند. دادگاه تقاضای زن برای جداشدن 
از مــرد را به  ندرت و بــا اکراه می پذیرد و 
شرایط احصاشــده برای این امر از جمله 
عســر و حرج، بد رفتاری، اعتیاد، ناتوانی 
جنســی و مالی معمولا بر اســاس ادله 
و مدارک اثبات پذیر نیســت و قاضی نیز 
غالبا در ایــن موارد ترجیــح می دهد از 
علم قاضی که از مبانی قضاوت اسلامی 
است، استفاده نکند. چرا؟ چون دادگاه ها 
با تعداد احکام طلاق خود مورد ارزیابی 
منفی قرار می گیرند. متأسفانه امر طلاق 
در جامعه نه تنها یک محظور اجتماعی 
است بلکه یک تابوی قانونی هم هست؛ 
برای  بیهــوده ای  تلاش هــای  بنابرایــن 
تداوم زندگی هایــی که به انزجار طرفین 
منجر شــده، صورت می گیرد. نمایندگان 
مجلس با بهره گیری از نظرهای حقوقی 
باید برای این مسائل راه حل های منطقی 
ارائــه کننــد. همچنیــن بــا فعال کردن 
«اجرت المثــل»  ماننــد  ســاز و کارهایی 
و «حق الزحمــه فرزندپــروری»، ســهم 
مناســبی از داشته های خانواده برای زن 
تعریف کننــد. در طرح مصوب مجلس، 
بــا توجه به قســمت آخر مــاده یک که 
می گوید: «مهریه مازاد بر ۱۴ ســکه فقط 
بر اســاس ملائت (توانمندی مالی) مرد 
قابل پرداخت است»، به طور غیرمستقیم 
اثبات توانایی مالی مرد هم بر عهده زن 
گذاشته شده که با توجه به دست بالای 
مردان، این فقره هم شاید از دایره اهتمام 

زن ستم دیده خارج باشد.
مهریه البته نشــانه مهر است؛ از این 
نظر گفته انــد «مهریه را کــی داده، کی 
گرفته»، اما وقتی  در محیط خانواده مهر 
بــه قهر تبدیل می شــود، ناچار «مهریه» 
هم به «قهریه» مبدل می شــود و بانوی 
تحت ستم ناچار می گوید  «مهرم حلال، 
جانم آزاد». حال اگر فدیه ای برای آزادی 

نباشد، زن در بند چه کار باید بکند؟

در تهرانادامه اجرای طرح زوج و فرد 
ایســنا: معــاون عمرانی اســتانداری 
بــرای حذف  «فعــلا  گفــت:  تهــران 
محدودیت های اعمال شده در کارگروه 
آلودگی هوا تصمیمی گرفته نشده و بر 
این  اساس  طرح زوج و فرد ادامه خواهد 
داشــت». کمال الدیــن میرجعفریان با 
اشــاره به آخرین تصمیمــات کارگروه 
آلودگی هوای تهران  افزود: «فعلا برای 
حذف محدودیت های اعمال شــده در 
کارگروه آلودگی هــوا تصمیمی گرفته 
نشده اســت و همان محدودیت هایی 
کــه بــوده، اجرا خواهد شــد. بــر این 
اســاس، طرح زوج و فرد ادامه خواهد 
داشــت». او ادامه داد: «از شنبه هفته 
آینــده پایــداری هوا اتفــاق می افتد و 
آلایندگی ها افزایش پیدا می کند. مردم 
باید همراهی و از وسایل نقلیه عمومی 
اســتفاده کنند. زمان توقف طرح زوج 
و فرد نیز بســتگی به شرایط ناپایداری 

هوا دارد».
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افکار عمومی تشنه حقیقت است

روز گذشته (۱۹ آذر/ دهم دســامبر) روز جهانی حقوق بشر بود؛ بهانه ای برای 
بزرگداشــت ارزش های مشترک بشری. این مناســبت ارزشمند را به همه آنانی که 
در هر  جامه و جایگاه با قلم، قدم و بیان، هماره دفاع از ارزش ها و حقوق انســانی 
را در پهنه گیتی وجهه همت شــان قرار داده، ارج گذاشته، پاس داشته و می دارند، 

شادباش می گویم.
باشد  که  در آینده ای نه چندان دور، حق و تکلیف به عنوان دو کفه ترازوی عدالت 
این گوهر نایاب و گمشــده همیشه تاریخ در میان  جامعه های بشری و در رأس آنها  

صاحبان زر و زور و تزویر، جایگاه واقعی شان را به درستی بیابند.
فرصــت را غنیمت شــمرده و از مرگ زودهنــگام یکی از همکاران شــجاع و 
وظیفه شناســم در محل دفتر کارش در مشــهد بگویم. همکار ارجمندم شادروان 
خسرو علی کردی، کســی که  هم و غمش دفاع از حقوق بشر بود. فرزند شهید راه 
دفاع از آزادی خاک میهن و برادرزاده شــهید. بزرگ مردی که در گذر عمر کوتاه اما 
پربار خویش، تا آخرین روز زندگی، برخی نامهربانی ها را با شــکیبایی هرچه تمام تر 
از ســر گذراند. مرگ غم انگیز و ناگهانی این همکار انسان دوســت، نیک سرشــت و 
دغدغه مند  حقوق بشــر را به مردم آگاه و قدرشناس  مام میهن، جامعه حقوقی و 
همکاران وکیل در پهنه ایران زمین، خانواده داغدار و دوستان و اقوام وابسته، به ویژه  
برادر ایشــان و همکار ارجمندم جناب وکیل جواد علی  کُردی تســلیت می گویم، از 
درگاه دادار دادگســتر بــرای آن زنده یاد آمرزش و آرامــش روح و برای بازماندگان 
شــکیبایی و تندرستی خواهانم. شایان یادآوری اســت که زمان، مکان، سیر زندگی 
حرفه ای و بیان نشــانه های برشــمرده از زبان برادر، در مراسم پرشکوه تشییع و در 
شــرح چگونگی واقعه مرگ، بیانگر این واقعیت  اســت که افکار عمومی علاوه بر 

جواب کوتاه مقامات مسئول نظارتی، نیازمند توضیحات تکمیلی است.
گشودن این گره کور همت و حمایت همه دست اندرکاران آینده نگر به ویژه جناب 
آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم قوه مجریه و حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، 
ریاست محترم قوه قضائیه، با هدف اقناع افکار عمومی  در قالب تشکیل یک کمیته 
حقیقت یاب مورد اعتماد و ارائه گزارشــی مشترک در کمترین زمان به این دو مقام 
عالی رتبه و بیان واقعیت از طریق این دو بزرگوار به گونه ای شفاف به افکار عمومی 

تشنه حقیقت را می طلبد.
  *از رؤسای پیشین اسکودا (اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران)

خاورمیانه صحنــه جابه جایی تاریخی میــان «قدرت های 
جمعیتــی» و «قدرت های ســرمایه ای» بوده اســت. وارونگی 
قدرت اقتصــادی در خاورمیانــه از دهــه ۱۹۷۰ و هم زمان با 
شوک های نفتی و انباشت پترو دلار آغاز شد و نظم سنتی قدرت 
در منطقــه را دگرگون کرد. این رونــد، به تدریج و در دهه های 
بعدی، با فرایند جهانی ســازی مالی تشــدید شــد. تا پیش از 
آن، کشــورهای پرجمعیت و تاریخــی ای همچون ایران، مصر، 
ترکیه و عــراق بازیگران اصلی اقتصاد و سیاســت خاورمیانه 
بودند، اما انباشت ثروت در کشــورهای کوچک و کم جمعیت 
حاشــیه خلیج فارس، توازن میان جمعیــت و ثروت را بر هم 
زد و ســاختار جدیدی از قدرت اقتصادی پدید آورد. کشورهای 
کوچک، فاقد زیرســاخت های صنعتی گســترده بودند. آنها با 
اتکا به سرمایه های نفتی و سیاســت های آزاد سرمایه گذاری، 
به تدریــج بــه مراکز مالی و بانکــی بین المللی تبدیل شــدند. 
در مقابــل، دولت هــای بزرگ تر با ســاختارهای بوروکراتیک و 
هزینه های بالای اجتماعی و نظامی، از ورود مؤثر به بازارهای 
مالی جهانی بازماندند. نتیجه آن، جدایی قدرت مالی از قدرت 
جمعیتی و تمرکز جریان ســرمایه در شهرهایی همچون دوبی 
و دوحه بود؛ درحالی کــه پایتخت های بزرگ تر همچنان نقش 
سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کردند.۱ این روند نوعی «تقسیم 
کار ناخواســته» در خاورمیانه ایجاد کرد؛ کشــورهای کوچک 
به مراکز مدیریت ســرمایه و جریان پول و کشــورهای بزرگ تر 
با زیرســاخت تولیدی و منابع انســانی غنی، به تولیدکنندگان 
نیروی کار و قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل شــدند. این جدایی میان 
ثروت و جمعیت، بازتاب تفاوت در الگوهای حکمرانی، اعتماد 
نهادی و شیوه های قدرت طلبی در نیم قرن اخیر است؛ فرایندی 
که چهره اقتصادی و سیاســی منطقــه را به کلی دگرگون کرد. 
از دل ایــن وارونگــی، نوعی معمــاری تازه قــدرت پدید آمد. 
کشــورهای کوچک خلیج فارس، با درک محدودیت های ذاتی 
(از نظر وسعت جغرافیایی و جمعیت) و با استفاده از انباشت 
بی ســابقه سرمایه های نفتی، توانستند نقش تازه ای در ساختار 
منطقه ای بر عهده گیرند. این تحول کلیدی را می توان در ســه 

ستون اصلی قدرت سازی نوین مشاهده کرد:
(Hard Financial Power) ۱. قدرت مالی و نهادی

کشــورهای کوچــک خلیــج فــارس بــا دو ابــزار کلیدی 
«نهادســازی مالی و حقوقــی بین المللــی» و «صندوق های 
ثروت ملی عظیم» خود را به شــبکه مدیریت سرمایه جهانی 
متصل کرده اند و پایه الگــوی جدید قدرت مالی در خاورمیانه 
را شــکل داده اند. در گام نخســت، امارات متحده عربی و قطر 
 (DIFC) با ایجــاد مراکزی نظیر مرکز مالــی بین المللی دوبی
و مرکز مالی قطر (QFC) نظام های حقوقی مســتقل و مبتنی 
بر حقوق عرفــی (Common Law) ایجــاد کردند که اعتماد 
ســرمایه گذاران خارجــی و دسترســی بــه داوری بین المللی 
را ممکــن کرد. این نهادســازی، حضور آنهــا را در نظام مالی 
جهانــی فراتر از مرزهــای منطقه ای تثبیت کــرد. در گام دوم، 
صندوق های ثروت ملی نظیر ســازمان سرمایه گذاری ابوظبی 
(ADIA) و سازمان ســرمایه گذاری قطر (QIA) با دارایی های 
صدها میلیارد دلاری، از ســرمایه گذاران فعال جهانی شــدند. 
این صندوق ها با خرید ســهام، املاک و زیرساخت های کلیدی 
در غــرب، از انرژی و بنادر تا باشــگاه های فوتبال اروپایی، نفوذ 

اقتصادی خود را به قدرت نرم ژئوپلیتیکی تبدیل کرده اند.
(Soft Geopolitical Power) ۲. قدرت نرم و ارتباطی

کشــورهای کوچک خلیــج فــارس از طریــق روایت ها و 
زیرساخت های ارتباطی، توانسته اند «قدرت تصویر» را جایگزین 

«قدرت قلمرو» کرده و معادلات سنتی را وارونه کنند.
الف) رســانه و تأثیرگذاری فرهنگی/سیاسی: شــبکه الجزیره 
به عنــوان ابزاری مؤثر در قدرت نرم قطر، توانســته روایت های 
جدیدی شــکل دهد و با استفاده هدفمند از رسانه، تصویر این 
کشــور را بازطراحی کنــد و بر افکار عمومــی منطقه و جهان 

اسلام تأثیر بگذارد.
ب) زیرســاخت های حمل ونقــل و لجســتیک: خطوط هوایی 
امارات متحده عربی و قطر، شــهرهای دوبی، دوحه و ابوظبی 
را به مراکز ترانزیت جهانی تبدیل کرده اند. این تسلط بر جریان 
جابه جایــی مســافر و کالا، عــلاوه  بر منافع اقتصــادی، نقش 
ژئوپلیتیکی این کشورها را به عنوان پل های ارتباطی میان شرق 

و غرب تثبیت کرده است.
(Future-Proofing Power) ۳. قدرت فناورانه و آینده محور
در ســال های اخیر، تمرکز این کشــورها از مدیریت جریان 
ســرمایه فراتر رفته و به سرمایه گذاری اســتراتژیک در اقتصاد 
دیجیتال ســوق یافته تا زیرســاخت های فناورانه و داده محور 

برای دوران پسانفت ایجاد شود.
الف) هوش مصنوعی و شــهرهای هوشــمند: امارات متحده 
عربی با ابتکاراتی مانند اســتراتژی ملی هوش مصنوعی ۲۰۳۱ 
و پروژه های عظیم شهرهای هوشمند در دوبی و ابوظبی، قصد 
دارد خود را به کانــون فناوری و تولید داده منطقه تبدیل کند. 
همکاری با مایکروســافت برای ایجاد دیتاســنترهای ابری در 
خاورمیانه و واردات تراشه های پیشرفته انویدیا، نشان می دهد 
که قدرت این کشــورها در حال گــذار مبتنی  بر مالکیت داده و 

مهندسی الگوریتم هاست.
ب) انتقال فناوری و مالکیت داده: این ســرمایه گذاری ها فراتر 
از بهبود زیرساخت های شــهری، کنترل زیرساخت ها و جریان 
داده هــا در منطقــه را افزایــش می دهد. با جــذب نخبگان و 
شــرکت های فنــاوری جهانی، این کشــورها در حال کســب 
مزیت نسبی فناورانه هســتند که در آینده، قدرت ژئوپلیتیک و 

اقتصادی آنها را تقویت خواهد کرد.

  مقایسه مراکز مالی جهان و خاورمیانه
در ســطح جهانی، مراکــز مالی کوچــک جغرافیایی مانند 
لوکزامبورگ، ســوئیس، سنگاپور و هنگ کنگ نقش واسطه های 
بی طــرف و قابل  اعتماد را میــان قدرت های صنعتی و تولیدی 
بــزرگ ایفــا می کنند. ایــن مراکز، بــر پایه نظام هــای حقوقی 
مســتحکم، شــفافیت نهادی و اعتماد ســرمایه گذاران جهانی 
عمــل می کنند؛ به گونه ای که جریان ســرمایه، بیمه و مدیریت 
دارایی در چارچوب قواعد بین المللی جریان دارد. در این الگو، 
قدرت مالی از قدرت سیاسی تفکیک می شود و مأموریت اصلی 

این مراکــز، تســهیل و داوری بی طرف در نظــام مالی جهانی 
بدون دخالت در اهداف ژئوپلیتیکی یا ایدئولوژیک کشــورهای 
بزرگ جمعیتی اســت. در خاورمیانه، مراکز مالی نوظهور مانند 
دوبی، دوحه و ابوظبی از لحاظ فنی و زیرســاختی به الگوهای 
جهانــی شــباهت دارنــد، اما از حیــث کارکــرد و جهت گیری 
سیاســی تفاوت بنیادینی دارنــد. این مراکز اغلــب در خدمت 
پروژه های ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک عمل می کنند. برای نمونه 
درحالی کــه ســرمایه گذاری های برون مرزی دوحه همســو با 
اهداف دیپلماتیک اســت، از ابزار رسانه ای شبکه الجزیره برای 
جهت دهی به افکار عمومی و پشــتیبانی از جریان های سیاسی 
خاص بهره می برد. به همین ترتیب، صندوق های ثروت ملی در 
امارات متحده عربی و عربستان سعودی، علاوه  بر کسب سود، 
مأموریت هایی در چارچوب سیاســت منطقه ای و جهان اسلام 
ایفا می کنند. اگر مراکز مالی جهانی ستون های «اعتماد نهادی» 
و «میانجیگری بی طرف مالی» هستند، نمونه های خاورمیانه ای 
بیشــتر در پی «مهندســی نفوذ» از طریق ســرمایه  اســت. این 
تحول نشــان می دهد خاورمیانــه در حال گــذار از ژئوپلیتیک 
نفتــی به نوعی ژئوفاینانس۲ مداخله گر اســت؛ نظمی نو که در 
آن قدرت بر کنترل جریان های مالی و سرمایه ای، داده و روایت 
اســتوار اســت و اقتصاد را به ابزاری فعال برای شکل دهی به 

سیاست و قدرت منطقه ای و جهان اسلام بدل می کند.

  سناریوهای آینده خاورمیانه: بازگشت به توازن یا تشدید وارونگی؟
خاورمیانه در آســتانه دو تحول ســاختاری قــرار دارد که 
می تواند وارونگی قدرت اقتصادی را یا تثبیت کند یا به چالش 
بکشــد؛ گذار جهانی به انرژی ســبز (کاهش ۳۰ تا ۵۰درصدی 
تقاضــای جهانی نفت تــا ۲۰۵۰ بر اســاس گزارش های اوپک 
و آژانــس بین المللــی انــرژی) و رشــد اقتصــاد دیجیتال و 
فناوری های مالی (فین تــک، بلاک چین، ارزهای دیجیتال بانک 
مرکــزی) که وابســتگی به موقعیت فیزیکــی و منابع طبیعی 
را کاهــش می دهد. این دو روند، همــراه با متغیرهای داخلی 
مانند اصلاحات نهادی، دیپلماسی اقتصادی و مدیریت نیروی 
انســانی، ســه ســناریوی محتمل را برای دو دهه آینده شکل 
می دهند. در ســناریو «تشــدید وارونگی»، کشــورهای کوچک 
تنوع سازی اقتصادی هوشمند و سریع (نظیر هوش مصنوعی، 
مالی سازی سبز و لجستیک هوشمند) را به سرانجام می رسانند 
و جایگاه خــود را به عنوان مراکز مالی و واســطه گری منطقه 
حفــظ می کننــد و وارونگی قــدرت اقتصــادی در خاورمیانه 
عمیق تر می شــود. در مقابل، کشورهای بزرگ منطقه همچنان 
با چالش ها و موانع نهادی و ســاختاری جدی دســت وپنجه 
نرم می کنند. در ســناریوی «شبکه گرایی اقتصادی منطقه ای»، 
هم زمان کشــورهای کوچک تنوع ســازی اقتصادی هوشمند و 
سریع و کشورهای بزرگ نیز با اصلاحات تدریجی و دیپلماسی 
اقتصادی فعال وارد رقابت می شــوند. در این سناریو وارونگی 
تعدیل می شــود اما کاملا معکوس نمی شــود. خاورمیانه به 
یک اکوسیســتم اقتصادی شــبکه ای تبدیل می شــود (مشابه 
اتحادیــه اروپا با مراکــز مالی متعدد و متوازن). در ســناریوی 
«احیــای جایگاه اقتصــادی ایران»، ایران بــا اجرای اصلاحات 
نهادی گســترده در مدت پنج سال (نظیر ارتقای استقلال بانک 
مرکزی، نظام مالیاتی شفاف، ایجاد مناطق آزاد مالی در کیش، 
قشــم یا چابهار) و سرمایه گذاری سنگین در صنایع پایین دستی 
پتروشیمی، هیدروژن سبز، فناوری های مالی اسلامی و اقتصاد 
دیجیتال، الگویی منحصربه فرد در منطقه می ســازد. تهران به 
حلقــه اتصال ســرمایه و فناوری میان چین، هنــد و بازارهای 
اسلامی غرب آســیا تبدیل می شود (مشابه نقش لندن در قرن 
نوزدهــم). به  این  ترتیب ایران اولین کشــور بــزرگ خاورمیانه 
می شود که قدرت مالی را با توان تولیدی واقعی پیوند می زند.

  فرصت ایران در پیوند قدرت مالی با اقتصاد تولیدی در خاورمیانه
در خاورمیانه، هیچ یک از کشــورهای بزرگ و پرجمعیت 
(ایران و ترکیه، مصر، پاکســتان، عراق و عربستان سعودی ۳) 
به  طور واقعی به ســمت نقش آفرینــی در بازار مالی منطقه 
حرکــت نکرده انــد. ایــن مســئله بیــش از آنکه ناشــی از 
زیرســاخت های فنی باشــد، برون داد و برایند مجموعه ای از 
ســاختارها، ذهنیت هــا و محدودیت های تاریخی اســت که 
اقتصادهای این کشــورها را به ســمت الگویــی متفاوت از 
قدرت سوق داده است. در این کشــورها، اقتصاد معمولا بر 
پایه ســاختاری دولتی و متمرکز شــکل  گرفته است؛ دولت 
علاوه  بر سیاســت گذار و تنظیم گر، بزرگ ترین بنگاه اقتصادی 

و کارفرما نیز محســوب می شــود. چنین ساختاری که در آن 
بخــش خصوصی فضای محدودی برای رشــد دارد، امکان 
شکل گیری نظام مالی آزاد، رقابتی و متصل به بازار جهانی را 
نمی دهد. در نتیجه، بانک ها و مؤسســات مالی بیش از آنکه 
واسطه های حرفه ای سرمایه باشند، ابزار اجرای سیاست های 
دولتی هســتند. این واقعیت، نقطه تمایز بنیادین کشورهای 
بزرگ منطقه با مراکز مالــی کوچک اما منعطف تر در خلیج 
فارس است؛ تمایزی که مسیر متفاوتی از قدرت اقتصادی را 
برای هر یک رقم زده و اکنون در قلب پدیده «وارونگی قدرت 
اقتصادی در خاورمیانه» مشاهده می شود. در چنین زمینه ای، 
فرصت ایــران در ایجــاد پیوند میان قدرت مالــی و اقتصاد 
تولیــدی اهمیت دوچندان پیدا می کند. درحالی که بســیاری 
Non-) «از کشورهای منطقه مسیر «مالی سازی بدون تولید
productive Financialization) را طی کرده اند، مزیت ایران 
در طراحــی الگویی متوازن نهفته اســت؛ الگویی که در آن 
سرمایه، قانون، دموکراسی و نوآوری در خدمت توسعه تولید، 
صــادرات و فناوری قرار گیرند. ایران در دهه های گذشــته از 
پیشگامان اجرای نظام بانکداری اسلامی در سطح ملی بود. 
تجربه بانکداری بدون ربا و طراحی ابزارهای مالی اســلامی 
(مانند صکوک) زمینه ارزشــمندی برای توســعه بازار مالی 
منطبق با شــریعت فراهم کرد. با این  حال، نبود استمرار در 
اصلاحات نهادی و ضعف اعتماد بین المللی ســبب شد این 
ظرفیت به بلوغ نرسد و نقش ایران در شبکه مالی منطقه ای 
تثبیت نشــود. با توجه  به روندهای جهانی و چرخش قدرت 
از منابــع طبیعی به ســرمایه و داده، ایران می تواند از تجربه 
تاریخــی بریتانیا در گذار از اقتصــاد صنعتی به اقتصاد مالی 
جهانی الهام بگیرد. لندن از اواخر قرن نوزدهم تا دهه ۱۹۸۰ 
با مجموعــه ای از اصلاحات نهادی و مالی، به یکی از مراکز 
اصلی جریان سرمایه در جهان بدل شد. تثبیت نظام پولی در 
میانه قرن نوزدهم، تمرکز انتشار اسکناس در بانک انگلستان  
و گسترش نظام حقوقی مبتنی بر «حقوق عرفی» پایه اعتماد 
جهانی به پوند استرلینگ را شــکل داد. اما نقطه عطف این 
تحول در اصلاحات معروف به «Big Bang» سال ۱۹۸۶ رقم 
خورد؛ آزادســازی اثربخش و کامل بازارهای سرمایه، حذف 
محدودیت های کارگزاری و ادغام فناوری های مالی باعث شد 
لندن به یکی از پیشرفته ترین بازارهای مالی دنیا تبدیل شود. 
این تجربه نشــان داد که قدرت مالی پایــدار لندن  محصول 
اعتماد نهادی و شــفافیت حقوقی اســت که در کنار نقش 
مرکزی آن در نظام مالی فراســاحلی (Offshore) و تسهیل 
شبکه های ســرمایه، تثبیت شده اســت. تهران نیز می تواند 
بــا بهره گیری از این تجربه تاریخــی و با تکیه بر ظرفیت های 
دموکراسی ایرانی، الگویی بومی از «مالی سازی تولیدمحور» 
کند؛  (Production-Oriented Financialization) طراحی 
الگویی که در آن جریان ســرمایه به جای مسیرهای غیرمولد 
یا خروج از کشور، به سمت توسعه صنایع، فناوری و نوآوری 
جذب شــود. با وجود برخورداری از ایــن ظرفیت ها، چالش 
اصلی همچنان ذهنیت و ســاختار دولتــی حاکم بر اقتصاد 
اســت. همان گونه که لندن بــا رهایی از اقتصــاد متمرکز و 
کنترل مالیاتی شدید به مرکز بانکداری بین المللی تبدیل شد، 
تهران نیز برای ایفای نقشی مشابه در مقیاس منطقه ای باید 
از الگــوی اقتصاد رانتی و متمرکز فاصله بگیرد و جریان آزاد 
ســرمایه، ثبات قوانین و مقررات و فضای نوآوری را تســهیل 
کند. تحقق این چشم انداز مستلزم بازتعریف مفهوم «قدرت 
ملــی» اســت؛ قدرتی کــه در دوران گذار از انحصــار منابع 
طبیعــی یا قلمرو جغرافیایی فراتر می رود و بر پایه نهادهای 
مالی کارآمد، ســرمایه انســانی، مشــارکت مؤثــر عمومی و 
اعتماد اجتماعی استوار می شــود. اگر ایران بتواند با اصلاح 
نهادهای مالی، تقویت شفافیت حقوقی و گسترش ابزارهای 
تأمین مالی پیوندی پایدار میان نظام مالی کشور و بخش های 
تولیدی و صنعتی در خاورمیانــه برقرار کند، الگویی نوین از 
قدرت اقتصادی در این منطقه پدید می آید؛ الگویی که در آن 
«سرمایه در خدمت تولید» و «مالی سازی در خدمت توسعه 

ملی» قرار می گیرد.
پی نوشت ها:

۱- ایــن دگرگونی، بــا تجاوز نظامی عراق به کویت در ســال 
۱۹۹۰ به اوج خود رســید. حمله عراق به کویت، تلاش برای 
بازگرداندن توازن قدرت به نفع قدرت های جمعیتی و نظامی 
ســنتی بود. شکســت ارتش صدام در جنــگ خلیج فارس 
نقطــه عطفی در تأیید وارونگی قــدرت اقتصادی در منطقه 
بود؛ جایی که قدرت نظامی یک کشــور پرجمعیت، در برابر 

قــدرت مالــی و حمایت های 
کوچک  کشورهای  بین المللی 
شکســت خورد. تأمین امنیت 
ایــن مراکــز مالــی از طــرف 
قدرت هــای جهانــی تضمین 
شــد و عملا منجر بــه تثبیت 
و تســریع ایــن وارونگــی در 

دهه های بعدی شد.
 (Geo-finance) ۲- ژئوفاینانس
به مرحلــه ای از تکامل اقتصاد 
جهانی اشــاره دارد که در آن، 
کنترل ســرمایه، داده و اعتماد 
مســلط  مؤلفه های  به  نهادی 

قدرت تبدیل می شوند.
۳- عربستان ســعودی نمونه 
بــارزی در میــان کشــورهای 
بزرگ منطقه اســت. در ســند 
چشــم انداز ۲۰۳۰، راهبرد این 
کشــور بر تنوع بخشی اقتصاد، 
بــرای صنایع  جذب ســرمایه 
جدیــد، گردشــگری و فناوری 
مالی  بــازار  ایجاد  اما  اســت؛ 
تبدیل ریاض و  یــا  بین المللی 
جده به هاب مالی منطقه، در 

این سند جایگاهی ندارد.

کالای قاچاق؛ بحران بی صدا

در ســال های اخیر، بازار ایران بیش از هر زمان دیگری با پدیده ای مواجه اســت 
که از دور ارزان و بی دردسر به  نظر می رسد، اما در عمل، هم مصرف کننده را متضرر 
می کند و هم تاجر قانونی را به زانو در می آورد؛ ورود کالاهای وارداتی بدون هویت و 
خارج از مجاری رسمی. این کالاها که نه استاندارد دارند و نه شناسنامه ورود، تنها با 
یک ویژگی جذاب به بازار هجوم می آورند: قیمت پایین تر. اما واقعیت این اســت که 
این «ارزان فروشــی» بیش از آنکه ناشی از بهره وری یا رقابت سالم باشد، نتیجه گریز 
از قانون، فرار مالیاتی و حذف حقوق گمرکی اســت؛ امتیازاتی که فعالان اقتصادی 

شناسنامه دار به درستی از آن بی بهره اند.
  تأثیر مستقیم بر تاجر قانونی

تجاری که از مســیر رسمی واردات حرکت می کنند، ســه بار هزینه می پردازند: 
۱. هزینــه واقعی کالا در بــازار جهانــی، ۲. هزینه های حمل و ترخیــص قانونی و 
۳. التزام به استانداردها، ضمانت ها و مالیات ها. اما رقیب پنهان، یعنی کالای قاچاق، 
بدون هیچ یک از این بارها وارد بازار می شــود و در نهایت، تاجر شناســنامه دار را در 

رقابتی نابرابر قرار می دهد؛ رقابتی که شکست آن پیش بینی پذیر است.
  بازاری که بی ثبات می شود

بازارهایی مانند قطعات خودرو، لوازم خانگی کوچک، پوشاک، آرایشی  ـبهداشتی 
و حتی برخی مواد غذایی، بیشترین آسیب را از ورود کالاهای بی هویت می بینند. به 
محض ورود این کالاها، قیمت دچار افت مصنوعی می شود، تقاضای کالاهای رسمی 
کاهــش ناگهانی می یابد، مصرف کننده در برابر کالاهای فاقد خدمات، اســتاندارد و 
ســلامت بی دفاع می ماند و مهم تر از همه، بازار اعتماد خود را از دســت می دهد. 
تجربه نشــان داده اســت بی ثباتی بازار، نه به نفع مصرف کننده اســت و نه به نفع 
تاجر؛ تنها سودآورِ این آشفتگی، همان زنجیره نامرئی قاچاق و توزیع غیرمجاز است.

  پیامدهای حقوقی برای فعالان بازار
آنچه بســیاری از فروشندگان و واردکنندگان نادیده می گیرند، مسئولیت حقوقی 
عرضه کالای فاقد مجوز یا با برچسب جعلی است. در صورت شکایت مصرف کننده 
یا ورود دســتگاه های نظارتی، مســئولیت تنها بر دوش واردکننده اصلی نمی ماند؛ 
عرضه کننده نیز مسئول اســت، حتی اگر «بی اطلاع» باشد. در پرونده های تعزیراتی، 
موارد زیر شایع ترین تخلفاتی است که گریبان گیر اصناف می شود: فروش کالای فاقد 
مجوز ورود، عرضه کالای تقلبی با بســته بندی مشابه خارجی، نداشتن اسناد خرید 
معتبر و ارائه فاکتورهای صوری. در این موارد، دفاع قابل اتکا تنها زمانی امکان پذیر 
اســت که فروشنده سند آغازین خرید، مســتندات ورود کالا و مدارک اصالت را ارائه 

کند. نبود این مدارک، عملا دفاع مؤثر را ناممکن می کند.
  چرا شفافیت به نفع تاجر است؟

تجاری که مســیر قانونی را طی می کنند، معمولا دغدغه ای مشترک دارند؛ «چرا 
باید هزینه های قانونی را بدهیم وقتی رقیب بی هزینه کار می کند؟». پاســخ روشــن 
اســت؛ مســیر رســمی، امنیت حقوقی ایجاد می کند، اعتبار تجاری را قابل انتقال و 
توســعه می کند و مهم تر از همه حاشیه ریســک را کاهش می دهد؛ ریسکی که اگر 
تبدیل به پرونده تعزیراتی شــود، نه تنها هزینه مالی بلکه هزینه حیثیتی نیز خواهد 

داشت.
  راهکارهای قابل اجرا برای فعالان اقتصادی

بــرای کاهش مواجهه با ریســک حقوقی در بــازار کالای وارداتــی، چند اقدام 
پیشــگیرانه می تواند ضروری باشــد: ۱. خرید فقط با فاکتور رسمی و مهر دارایی، ۲. 
درخواســت اســناد گمرکی و برگه اصالت کالا، ۳. ثبت موجودی و زنجیره خرید در 
دفاتر یا سامانه های حسابداری، ۴. پرهیز از خرید کالاهای بسیار ارزان یا فاقد برچسب 
شناسایی و ۵. مشاوره حقوقی پیش از انعقاد قراردادهای عمده. این اقدامات، هزینه 
نیست؛ ســرمایه گذاری برای جلوگیری از پرونده های ســنگین و غیرقابل پیش بینی 
اســت. در نهایت قاچاق  دیگر یک مســئله اقتصادی ساده نیست؛ تهدیدی چندلایه 
علیه رقابت سالم، سلامت مصرف کننده و اعتبار تجار قانونی است. حل این مسئله 
تنها با افزایش برخوردهای قهری ممکن نیست، بلکه نیازمند همکاری تجار، اصناف 
و مصرف کنندگان است تا کالاهای بی هویت مجال کمتری برای ورود به چرخه بازار 

پیدا کنند.

وارونگی قدرت اقتصادی خاورمیانه 

 سناریوهای آینده و فرصت های ایران

خاورمیانه در آســتانه 
ســاختاری  تحول  دو 
می تواند  که  دارد  قرار 
قــدرت  وارونگــی 
تثبیت  یا  را  اقتصادی 
کند یا به چالش بکشد؛ 
گــذار جهانی به انرژی 
ســبز (کاهــش ۳۰ تا 
تقاضای  ۵۰ درصــدی 
جهانی نفــت تا ۲۰۵۰ 
گزارش های  بر اساس 
آژانــس  و  اوپــک 
و  انرژی)  بین المللــی 
دیجیتال  اقتصاد  رشد 
مالی  فناوری هــای  و 
بلاک چین،  (فین تک، 
بانک  ارزهای دیجیتال 
مرکزی) که وابســتگی 
و  فیزیکی  موقعیت  به 
منابع طبیعی را کاهش 

می دهد 

پژوهشگر اقتصاد توسعه
هومن علوی 

خبر
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